
 

 

 

Metaphysics 

University of Isfahan E-ISSN: 2476-3276 

Vol. 14, Issue 2, No. 34, autumn and winter 2022 
 

 

(Research Paper) 
 

 

Critical Confrontation of Cognitivists in hare's Theory of the non-cognitivism 

With emphasis on Thick moral concepts 
 

Hassan Rahbar
−
 

assistance professor of islamic philosophy and wisdom in university of sistan and baluchestan. zahedan. 

Iran 

hassan_rahbar@yahoo.com 

Hamid Eskandari  

assistance professor of philosophy in university of sistan and baluchestan. zahedan.iran 

dr.hamid.eskandari@theo.usb.ac.ir 

Kazem Mosakhany  

assistance professor of thealogy in gonbad university. gonbad.iran 

mosakhany@gonbad.ac.ir 

Abstract 

The question of the possibility of the value of truth and falsehood about moral propositions, 

based on the type of answer to it, builds the discussion of cognitivism and non-cognitivism in the 

philosophy of ethics. As a proponent of non-cognitivism, Richard Mervyn Hare, by proposing the 

theory of prescriptivism, on the one hand denies the value of the truth and falsity of moral 

propositions, and on the other hand, enumerates four conditions for the morality of propositions, 

which are: prescriptivism, rationality, generalizability and principles. In contrast, cognitivists 

who have criticized this view for decades try to challenge Hare's prescriptivism by using the 

problem of thick moral concepts that make them feel influenced by the world. While skeptical of 

the issue of thick moral concepts as a critique of prescriptivism, the authors considers it a 

tendency towards a kind of relativism that is itself questionable. In addition, the authors believe 

that Hare's theory has important Difficulties, such as the possibility of unnecessarily turning 

predicative propositions into a comprehensive and prescriptive one, And the comprehensiveness 

and non-obstruction of his proposed conditions for the morality of propositions are among them.  
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چکیده

یي و گرا شناختبحث  ،آنبه پاسخ  نوع مبتني براخلاقي، های  در گزاره وکذب صدقپرسش از امکان ارزش 

یي، با طرح گرا شناختاز طرفداران نا عنوان یکي به ،ریچارد مروین هير نهد. اخلاق بنا مي ةفلسف یي را درگرا شناختنا

شروط کند و ازسوی دیگر،  مي اخلاقي را نفيهای  گزاره وکذب صدقامکان ارزش  یيگرایي، ازسو توصيه ةنظری

پذیری  ودن، ساختار منطقي داشتن، تعميمب ای ند از: توصيها شمرد که عبارت برميها  بودن گزاره ای را برای اخلاقي چهارگانه

مفاهيم  ةلئاند، با استفاده از مس یان که طي چند دهه به نقد این دیدگاه پرداختهگرا شناخت ،درمقابل و دارای اصول بودن.

 ندگانو کنند. نگارر هر را با چالش روبگرایي هي کوشند توصيه مي دانند، مي قوی اخلاقي که آنها را تأثيرپذیر از جهان

پندارند  مي گرایي گرایي، آن را تمایل به نوعي نسبيت عنوان نقدی بر توصيه مفاهيم قوی اخلاقي به ةلئدر مس ضمن تردید

هير با اشکالاتي مهم مواجه است که امکان  ةنظری که ندبر این باور این، نگارندگانرب است. علاوه تشکيککه خود مورد 

آنها  ة، از زمرها ه بودن گزار برای اخلاقياو نبودن شروط پيشنهادی  ومانع ای و جامع وجه جملات خبری به توصيه تبدیل بي

  شود. مي محسوب


:کلیدییي، هير، مفاهيم قوی اخلاقيگرا توصيهیي، گرا شناختنا یي،گرا شناختواژگان. 

                                                 
   نویسنده مسئول.−
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لهئ.طرحمس1

 وکاذب  صادق اخلاقاي دارای ارزش  هاای   آیا گزاره

هاا،   اخلاقاي، مساتقل از داوری  هاای   آیا گازاره  ؟هستند

)خاوب یاا    رزش واقعياحساسات و قرارداد ما، دارای ا

 ةبخشي از مساالل فلساف  ها  پرسشگونه  این ؟بد( هستند

خلاق است که مبحث مهمي را فراا  ةویژه حوز به ،اخلاق

 نهاد.  ماي  بنا 2یيگرا شناختو نا 1یيگرا شناختعنوان  با

ای اساساي و مهام    لهئبر اینکه خود مسا  علاوهاین بحث 

زیربنای مباحث مهم دیگری همچون  شود، مي محسوب

. در یک سوی ایان  هست گرایي نيز گرایي و ناواقع واقع

مذکور اکيادا   های  یان به پرسشگرا شناختبحث، پاسخ 

اخلاقي را دارای ارزش واقعاي  های  مثبت است و گزاره

دانند و در ساوی   وکذب مي صدقعبارتي متصف به  یا به

مذکور اکيدا  های  یان به پرسشگرا شناختدیگر، پاسخ نا

اخلاقاي ارزش واقعاي   های  منفي است. آنها برای گزاره

متصف ها  قالل نيستند و بر این باورند که این نوع گزاره

بخاش   معرفت ،یگرتعبير د شوند و به نمي وکذب صدقبه 

حاال   تارین و درعاين   یکاي از مهام   آیند. به حساب نمي

 ةي، نظریاایااگرا شااناختناهااای  متااأخرترین نظریااه 

آن  (2002) 4هيار  است که ریچارد مروین 3یيگرا توصيه

اهمياات ایاان دیاادگاه  .داد و گسااترش کاارد مطاارح را

کوشااش هياار باارای بنااای  باار متااأخربودن آن،  عاالاوه

آن نيز هسات کاه سابد شاده     درباب منطقي  یساختار

اری را به خود جلد کناد، باا   بر اینکه نظرات بسي علاوه

باا ایان   و شود. ر هیان نيز روبگرا شناختانتقادی  ةمواجه

د باا روش  نکوشا  مي در این نگاشت توضيح، نگارندگان

ای،  کيفي، تحليلي و توصيفي مبتني بر مطالعات کتابخانه

                                                 
1 Cognitivism 
2.Non-Cognitivism 
3 Prescriptivism  
4 Richard Mervyn Hare  

تارین   مهام ز که ا را بررسي کنند هير یيگرا توصيه ةنظری

هاای   و پاساخ  دشاو  ماي  قلماداد  گارا  شناختتفکران نام

، از وی ةیان را در مواجهاه باا نظریا   گرا شناختانتقادی 

آن باه بياان    ارزیاابي  ضامن  ،در پایاان د و نا نظر بگذران

 ةدر حيطا  د. اگرچاه نا همات گمار  دیدگاه مختار خاود 

 ةیاي در فلساف  گرا شاناخت یاي و نا گرا شاناخت مباحث 

درخاوری ساامان یافتاه    هاای   اخلاق در غرب پاژوهش 

هاای   دیگر حوزه شوربختانه در کشور ما همچوناست، 

به  حوزه شایاني در اینهای  مضاف، پژوهشهای  فلسفه

 بااره  رو، تحقيق و بررسي دراین خورد و ازاین چشم نمي

باراین، اهميات    رساد. عالاوه   مي مهم و ضروری به نظر

اخالاق جایگااهي دوچنادان دارد      ةدر فلسفها  پژوهش

بر کاربرد نظاری آن،   اخلاق علاوه ةفلسفهای  زیرا نظریه

 نيز به جای انسانيتأثيری مستقيم در کنش و رفتار افراد 

 به اخلاق از چه نظرگااهي و بسته به اینکه انسان  نهد مي

تواناد متاأثر از آن    ماي  بنگرد، رفتارهای اخلاقاي او نياز  

سات کاه   ا بينش، سامان یابد. این امر مبتني بر این مدعا

هرچناد    کنناد  مي کنند که فکر مي عملگونه  آنها  انسان

اماا عموميات ناه.     ،تواند کليت داشته باشد مي این مدعا

بخشايدن باه    بارای ساامان   ،هيار  ةپيش از بررسي نظریا 

فهمااي در ایاان حااوزه،  مااوردنظر و ایداااد پاايش ةلئمساا

یي تبياين و  گرا شناختیي و ناگرا شناختضروری است 

یي گرا شناخترو، نخست به تعریف  ازاین  تعریف شود

گرایااي و سااه  بااه تعریااف     بنااای آن در واقااع و م

 .شود پرداخته مي یيگرا شناختنا


2.شناختآنگرامبنایوییواقعدرراییگ

آیاا احکاام    :یي این است کهگرا شناختپرسش مهم 

دارند؟ اگر احکام اخلاقاي   وکذب صدقاخلاقي قابليت 

 ,Railton) ؟اسات  به چه معنا این ارزش صدق دارند،
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یاان  گرا شناخت ،در پاسخ به این پرسش (.164 :1986

خاوب   x»بر این باورناد کاه ااهاارات اخلاقاي مانناد      

)خوب یاا باد( و مساتقل از     دارای ارزش واقعي« است

« خوب»بنابراین،   و احساسات شخصي هستندها  داوری

 پاذیر  طورکلي یک مفهوم اساساي اخلاقاي و تعریاف    به

پادشااه ماریخ   »گویاد:   ماي  وقتي کسي ،مثال رایب است.

و  ،این جمله یا درست است یاا نادرسات   ،«خوب است

درستي یا نادرستي آن مستقل از باورها یا احساسات ماا  

 (.Nicolaides, 2017: 7) است

 زیر تعریاف های  یي را با مؤلفهگرا شناختبرخي نيز 

 کنند: مي

ارزش صاادق  دارای وجااودی ،. احکااام اخلاقااي1

  دارند

اساات  بيااان یااک حالاات اهنااي ماننااد باااور    . 2

(Elfstrom, 2018: 40).  

بر اینکه احکاام اخلاقاي را دارای    این دیدگاه، علاوه

داننااد، نااوعي پيونااد بااا     وکااذب مااي  صاادقارزش 

چراکه وجود شارط    آید مي وجوده شناسي نيز ب معرفت

بااور صاادق   » باور، آن را به تعریف سنتي معرفت یعني

شاناختي،   معرفات هاای   در بررسي. دهد مي پيوند« هموج 

ادراک و معرفت چهار عنصر  یشناسان برا معرفت يبرخ

متعل ق    (ب  یيفاعال شناساا   (الاف قالل هستند:  ياصل

ارتبااط  ( د  يحس ةتدرب (ج  يموضوع خارج ایمعرفت 

شارط   ،اسااس  نیبارا فاعل شناسا و متعل ق معرفات.   نيب

 ,Audiکنناد )  مي يبررس ريمورد اخ یلا هباور را در لاب

و  يحالاات اهناا  کیاا باااور  واقااع،در .(15 :1998

 که به آن معرفات  یا فرد و گزاره نياست ب يشناخت روان

یاي باا دیگار    گرا شناختپيوند همچنين، برخي  .ابدی مي

بار ایان   ای کاه   گوناه  به  دانند مي را بيش از اینها  حوزه

یاي اخلاقاي بخشاي ضاروری و     گرا شاناخت باورند که 

 ،قانون طبيعاي اسات. درواقاع    ةنظری ناپذیر از هر جدایي

هي از ای، اساتانداردهای عيناي و ماوج     چنين نظریاه  در

سسات اجتماعي وجود ؤارزیابي انتقادی رفتار انسان و م

 (. Lacki, 2008: 39) دارد

هاا،   بر پيوندش با سایر حوزه یي علاوهگرا اما شناخت

یعناي   ،اخالاق  ةمهام فلساف   ةلئمبنای دیگار مسا   ةمثاب به

هاای   یکاي از دیادگاه   شود. مي نيز محسوب 1گرایي واقع

. یاي، رلاليسام اخلاقاي اسات    گرا شاناخت مهم در ایل 

اخلاقي بر این باورند که حقاایق اخلاقاي   های  رلاليست

هاای   تارین دیادگاه   عيني وجود دارند. طبق یکي از مهم

عنااوان امااری  ایاان نظریااه، مااردم عااادی، اخاالاق را بااه

دلایال   ،نظریاه  ایان  کنند و ما بنابر مي انه تدربهرایگ واقع

 م رلاليسااميداریاام کااه معتقااد باشاادر اختيااار کااافي را 

 (. درPolzler, 2016: 1) درساات اساات دیاادگاهي

در رلاليسم اخلاقي توان گفت  نظریة رلاليسم، ميتحليل 

 سه عنصر اساسي وجود دارد:

شود: آنها  مي که اصول اخلاقي تلقي 2. عنصر عيني1

عيني و واقعي دارند و مبتني بر توافق اجتمااعي   یاعتبار

 نيستند.

 که احکاام اخلاقاي تلقاي    3یانهگرا شناخت. عنصر 2

 ةکنند ند ارزیابينتوا مي که هستند شود: آنها تأیيدهایي مي

 د.ندرستي یا نادرستي تلقي شو

4عنصار متاافيزیکي  . 3
کاه وجاود حقاایق اخلاقاي      

 دارناد  واقعيات وجاود   شاود: آنهاا در عاالم    مي پنداشته

(Pojman, 2012: 228.)  

                                                 
1 Realism 
2 objective 
3 cognitive 
4 metaphysical 
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ازپيش تکياه آن   رو، این تحليل از رلاليسم بيش ازاین

کام   دهاد  چراکاه دسات     ماي  یي را نشاان گرا شناختبر 

تواند  مي یانهگرا شناختن عنصر عنوا وجود عنصر دوم به

 .شودید این مدعا تلقي مؤ

مدعي است: خاوب و باد، ویژگاي     رلاليسم اخلاقي

و مردم است و درست و نادرسات، ویژگاي   ها  موقعيت

رلاليسم اخلاقي بر ایان بااور اسات کاه      افعال و اعمال.

مبااي ن « نادرساات نيساات iاتانااازی»هااایي ماننااد:  گاازاره

تواند درسات یاا نادرسات باشاد.      مي باورهایي است که

اینکه چنين جملاتي درست هستند یا نادرست، باه ایان   

واسطه که یک  این به  دارد که جهان چگونه استبستگي 

هایي  چه ویژگي ،مانند اتانازی ،عمل، شخص یا موقعيت

. آنها باید مطابق و مقتضاي حقاایق باشاند.    درا واقعا  دار

توانيم دلایلاي اقاماه    يم اخلاقي ماهای  در باور رلاليست

ادعاهاای اخلاقاي ماا را حمایات کناد. ماثلا         کاه  کنيم

زیاارا باعااث آزار    خااوردن گوشاات نادرساات اساات  

این دليال یاک ادعاای واقعاي اسات       شود. مي حيوانات

اینکاه خاوردن    گونه اسات.  ای که جهان آن نحوه ةدربار

شود یا درست اسات یاا    مي حيواناتگوشت باعث آزار 

 این ادعاا  ،بنابراین ( Lacewing, wd, 1-2) نادرست

پا  باه عاالم خاارج       صادق یا کاااب باشاد  تواند  مي

زیارا چيازی     است شود و این همان رلاليسم مي مربوط

یعني امری واقعاي اسات و    ،باشد وکذب صدقکه قابل 

رو، در این دیادگاه باين واقعيات و ارزش ارتبااط      ازاین

گرایاي وجاود    نااواقع  ،درمقابل این دیادگاه  وجود دارد.

اندامااد. در  مااي گرایااي دارد کااه درنهایاات بااه نساابيت

عنوان درست و نادرسات مطلاق    چيزی به گرایي نسبيت

تاوانيم باا    ماي  اما باور بر این است کاه ماا    وجود ندارد

درست و نادرست نسابي عمال خاود را انداام دهايم.      

مختلفاي  هاای   تواند با باازی  مي ازنظر این گروه، اخلاق

سه شود که هرکدام از آنها قاوانين خااص خاود را    مقای

 . (Harman, 2012: 3-9) دارد

اگر به ایان پرساش کاه آیاا جمالات       ،به هر تقدیر

پاسخ مثبت اراله شود، باه   ،اخلاقي ارزش صدق دارند؟

باه   ،شود و اگر پاسخ منفي اراله شاود  مي رلاليسم منتهي

نماودار  . این بياان را درقالاد   دشو مي ختم گرایي ناواقع

 (.Polzar, 2016: 4) توان مشاهده کرد مي زیر
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3.تبیینوشناختناتعریفییگرا

یااي در اخاالاق ماادعي اساات  گرا شااناختنا ةنظریاا

  زیارا آنهاا   اناد  جملات اخلاقي نه درست و نه نادرست

 ,Nicolaides) تهي از هرگونه ارزش واقعاي هساتند  

 پرسااش را طاارح یااان ایاانگرا شااناختنا .(6 :2017

عيناي و واقعاي وجاود     اگر حقایق اخلاقاي   :کنند که مي

مباحاث   درباارة  نظر اخلاقي همه اختلاف دارند، چرا این

اخلاقي وجود دارد؟ برخلاف حقاایق فيزیکاي، حقاایق    

شاوند.   تدربه و آزمایش شاناخته نماي   ةواسط اخلاقي به

ن تاوانيم ببينايم یاا امتحاا     ایشان بر این باورند که ما نمي

ای  چنين حقایقي، پاره گفتن بد است و این کنيم که دروغ

 ةنظریرو،  ازاین  فيزیکي و مادی ما نيستندهای  از تئوری

که ادعاهای کند  را انکار مي یي اینگرا شناختلاقي نااخ

یاان  گرا شاناخت نا .اخلاقي ارزش صادق داشاته باشاند   

اناد    اند که جملات اخلاقي نه درست و ناه غلا    مدعي

 آنها هيچ اثبات و تأیياد متاداولي را در پاي ندارناد    زیرا 

(Haslanger, 2001: 1-2.) بياااان دیگااار،   باااه

یي اخلاقي مدعي است که احکام اخلاقاي،  گرا شناختنا

کند کاه شایساتگي    ای را بيان نمي باورها یا شرای  اهني

عباارت دیگار،    به را داشته باشند. وکذب صدقو ارزش 

پندارند که احکام اخلاقي یک  مي یان چنينگرا شناختنا

ای یاا معناشاناختي واقعاي ندارناد.      شکل منطقي گازاره 

یاا تالاش بارای    هاا   چنين جملاتي، بياني بارای گازاره  

فرماي   بلکه  اخلاقي نيستندهای  توصيف برخي واقعيت

 غيرواقعاي  ای و عملکردی معناشناختي  غيرگزاره منطقي 

  (.Miller, 2010: 1دارند )

 ةرلاليساام اخلاقااي نيااز کااه نتيداا بااا ایاان توضاايح،

هااای  شااود، بااا نظریااه مااي یااي محسااوبگرا شااناخت

هاایي   که عمادتا  دیادگاه  در تقابل است یي گرا شناختنا

هستند که اصول اخلاقاي را انعکاساي از سااختارها یاا     

 (.Boyd, 1988: 308) دانناد  مي قراردادهای اجتماعي

تال  ق»یي جملات اخلاقي مانناد  گرا شناختدر دیدگاه نا

)یعناي احکاام    دارای ااهارات واقعي نيسات  ،«بد است

بلکاه    جهاان وجاود نادارد(    ةدرست یا نادرست دربار

 :کاملا  متفاوت است يعملکرد جملات اخلاقي در روش

اول، عملکاارد عاااطفي: جماالات اخلاقااي صاارفا     

زنايم   ماي  وقتاي فریااد   احساسات ماست. مثلا  ةکنند بيان

 .«نفرین بر قتل»

ای: جملات اخلاقي رفتار ما را  توصيه دوم، عملکرد

 :کند. مانند وقتي که من با لحني آمرانه بگویم مي هدایت

 «.قتل نکن»

 ةیي، هيچ گزارگرا شناختبراساس دیدگاه نا ،بنابراین

اناد از   توصايفاتي هاا   زیرا گزاره  وجود ندارد ای اخلاقي

که اصاول اخلاقاي،    درحالي  هایي که جهان دارد ویژگي

هایي هستند کاه اعماال ماا را     احساسي یا توصيه بياناتي

 ای اخلاقاي  ةاگر هايچ گازار   ،کنند و بنابراین مي هدایت

پ  حقایق اخلاقي و رلاليسم اخلاقي نياز   ،وجود ندارد

-Pojman, 2012: 239) وجااود نخواهااد داشاات 

240.)  

متفاااوت و هااای  یااي تاااکنون نظریااه گرا شااناختنا

امااا در   را بااه خااود احتصاااص داده اساات   متعااددی

و  کارد  معرفي آن را یي که هيرگرا توصيه ،اخيرهای  سال

حاال متاأخرترین    ترین و درعين ، یکي از مهمداد توسعه

ست که تبيين و ارزیابي آن بحث بعدی را ا ها این نظریه

 دهد. مي سامان
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4.توصیه1ییگرا
 

هااای  هتاارین نظریاا  یکااي از مهاام یااي گرا توصاايه

ریچاارد   ،اسات کاه فيلساوف معاصار     یاي گرا شناختنا

این نظریاه   تبيين و گسترش یافت. (2002) 2مروین هير

آلفرد جاي  مطرح شد. آیر  3گرایي احساس ةپ  از نظری

تاارین  سرشااناس ةجملاا ( کااه از1910-1989) 4آیاار

خلاق فاراا   درباارة  شاود و  مي یان محسوبگرا شناختنا

وقعاي   ،زبان اخلاقي ةلئمسپردازی کرده است، به  نظریه

نهد. آیر مياان نمادهاای اخلاقاي توصايفي و      مي بنيادین

هنداری تمایز قالل است. وی بر این باور اسات کاه در   

زبان ماا جملاتاي هسات کاه دارای نمادهاای اخلاقاي       

هااای  هنداااری هسااتند کااه بااا جملاتااي کااه گاازاره   

د، نااکن ماي  تدربااي را بياان هاای   شاناختي و گازاره   روان

. او مادعي اسات کاه نمادهاای اخلاقاي      ندنيستهمسان 

 نيسات توصيف  قابلعيني و واقعي های  هنداری با واژه

(Ayer, 1946: 105) .گرایااي احساااس ةدر نظریاا 

صاادق یاا کاااب نيسات.     اخلاقاي  یک از جملات  هيچ

 ةیاک از جمالات اخلاقاي درباار     عبارت دیگر، هايچ  به

گرایاان   در باور احساس .رود تشریح واقعيت به کار نمي

 رود مي گوینده به کارهای  این جملات برای بيان نگرش

(Racherls, 2003: 37اما .) بر ایان بااور اسات     هير

 اسات  دارای دو نوع مؤلفه یاا عنصار  که احکام اخلاقي 

(Pojman, 2012: 215:) 

یاک عمال    ةعنصر توصيفي: که شامل حقایقي دربار

نيکوکااری در حاد اعالای لاذت     » خاص اسات  مانناد  

  «تاس

                                                 
1 Prescriptivism 
2 Richard Mervyn Hare  
3 Emotivism  
4 Alfred Jules Ayer 

کاه   کناد  ماي  ای: که هدایت و سفارش عنصر توصيه

 دیگران نگرش ارزشي ما را بهذیرند.

، کنايم  ماي  هرگاه احکام اخلاقي را بياان  ،باور هير به

 شاود.  ماي  ای باه عنصار توصايفي افازوده     عنصر توصيه

  تاار اساات توصاايفي مهااماز عنصاار  ای عنصاار توصاايه

تواناد   ماي  اشايا  ةتوصيف واقعي ما درباار دليل که  این به

تغيير یاباد. روزی ممکان اسات نيکوکااری را در حاد      

و روز دیگر ممکن اسات آن   اعلای لذت توصيف کنيم

   الهي بدانيم. ةرفتار یا واکنش اراد ةکنند را نمایان

نظر از اینکه توصيفات ما چگوناه   ، صرفاینباوجود 

ماا   .ماناد  ماي  ای یکسان باقي کند، عنصر توصيه مي تغيير

را بهذیرناد،   Xکنيم که دیگران نگرش ما به  مي سفارش

 «.خوب است X»گویيم  مي هنگامي که

بایاد اشااره    ،شاود  ماي  هير نمایان ةکه از اندیش چنان

  آمرانه نيساتند های  سفارشکرد که احکام اخلاقي صرفا  

ای احکام، اوامری نيز وجاود   بلکه در ميان عنصر توصيه

صرفا  روش دیگری اسات  « دزدی کنيد شما نباید» دارد.

. وقتي من این حکام  «دزدی نکن لطفا » برای گفتن اینکه

اینکه ماردم نبایاد دزدی   ) دزدی بد است پذیرم که مي را

 ةحال متعهدکردن خودم هستم که با توصاي  من در د(کنن

را  Xخودم زندگي کنم. حکم اخلاقي من که شما نباید 

ناه    سات ا عمال شاما  « هادایت »معناي   باه  ،اندام دهيد

معني که شما الزاما  بایاد آن را انداام دهياد  بلکاه      این به

معني که قبول حکام مان ازجاناد شاما، شاما را       این به

  .(ibid: 16) کند مي Xمتعهد به اندام 

آیار،   یان مانناد گرا شناخترخلاف دیگر نارو، ب ازاین

هياار باار ایاان باااور اساات کااه احکااام اخلاقااي بياااني  

زیارا    تصدیق یا تکاذید نيساتند   قابل که اند کننده توصيه

صدق  قابليت شوند که خبر محسوب نمي ةاساسا  از زمر
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 ةهير برای تبيين و توجيه نظریا اما  .داشته باشند یا کذب

 احکام اخلاقاي های  یي خود به بيان ویژگيگرا شناختنا

 ةپردازد که بتواند از آنها بارای اثباات و اقنااع نظریا     مي

 خود بهره گيرد.
 

5.اخلاقیاحکامتوجیهاصول

 از راهکوشاد آن را   ماي  ،خاود  ةبرای تبيين نظریهير 

، اخلاقاي هاای   احکاام و گازاره  هاای   ویژگاي  برشمردن

له نالال  ئسامان بخشد و به توجيه مباني خود در این مس

چهار ویژگي مهم را برای احکاام  اساس، وی  براینآید. 

 شمرد: اخلاقي برمي

  اند ای احکام اخلاقي توصيه -1

  اند رواب  منطقي ةکنند احکام اخلاقي نمایان -2

  پذیرند احکام اخلاقي تعميم -3

 :ibid) احکام اخلاقي با اصول ساروکار دارناد   -4

214.) 

 ،بااودن احکااام اخلاقااي ای ویژگااي توصاايه درباااب

ساه  از  نگارنادگان  ،رو تر توضايح داده شاد  ازایان    پيش

عنوان اصول توجيه احکاام اخلاقاي در    ویژگي بعدی به

 د.نپرداز مي و بررسيهير به بحث  ةاندیش
 

1.5.اخلاقیاستدلالمنطق

خود نوعي منطاق   ةیانگرا شناختهير برای دیدگاه نا

 ةلئقالل است. در باور وی هرگاه فيلسوفان اخالاق مسا  

 ةکنند یا واژ مي جویي اخلاقي را پيهای  گزاره 1عقلانيت

برناد، مباحاث دچاار ابهاام و      ماي  عقلانيات را باه کاار   

  (.Hare, 1989: 39) شود مي پيچيدگي

، وی قالل به رواب  منطقاي مياان احکاام    اینباوجود 

اگرچه احکاام اخلاقاي ارزش    ،اخلاقي است. ازنظر هير

                                                 
1 Rationality 

 ماا  دارای فرم و شاکلي منطقاي هساتند.    ،صدق ندارند

هایي را  و استدلال احکام ویژه ادعا کنيم ةتوانيم دربار مي

 هایي خاص باه کاار باریم.    به توصيه یازیدن برای دست

تمایز بين هست و بایاد و باين    ةهير به دو دیدگاه دربار

ای قالل است که آنهاا را در   توصيفي و توصيههای  گزاره

 :Pojman, 2012) داند مي یک ساختار منطقي مربوط

216:) 

معتبار از   نحاو  باه  توان نمي اخباری ةهيچ نتيد (الف

ای از قضااایا متخااذ کاارد کااه در ميااان آنهااا    مدموعااه

 .نحو معتبر وجود نداشته باشد گونه اخباری به هيچ

نحاو معتبار از    تاوان باه   اماری نماي   ةهيچ نتيد -ب

 ةای از قضایا متخذ کرد که حاداقل یاک گازار    مدموعه

 نداشته باشد. امری را دربر

 ةخبری به یک قضي ةیک نمونه استدلال از یک قضي

 گونه است: امری این

  این یک جعبه است. 1

 .آهن ببر . بنابراین، این جعبه را به ایستگاه راه2

يزی کام اسات. ماا بایاد یاک      روشني چ در ایندا به

 :شکل امری اضافه کنيم هاصلي را ب ةقضي

 .آهن ببر را به ایستگاه راهها  جعبه ةهم. 1

     شود: مي گونه درنتيده، استدلال این

  آهن ببر هرا به ایستگاه راها  جعبه ةهم. 1

  . این یک جعبه است2

 .آهن ببر . بنابراین، آن را به ایستگاه راه3

باریم،   ماي  نام« باید»براساس دیدگاه هير، وقتي ما از 

فارم   ،از نوع امری هستند و بناابراین ها  احکام و داوری

 باریم.  ماي  را برای احکام اخلاقي به کارها  دوم از نظریه

شاامل   دبينيم کاه یاک حکام اخلاقاي معتبار بایا       مي ما
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اماری باشاد تاا بتاوانيم باه       ةیا قضي« 1باید»حداقل یک 

 اخلاقي برسيم: ةنتيد

)شاکل   آموزان نباید در امتحان تقلاد کنناد   دانش. 1

  (!هرگز تقلد نکن، لطفا  امری:

 ة)جملا  حال دادن امتحان فلسافه اسات   جيل در. 2

  خبری(

)شکل  بنابراین، جيل نباید در امتحانش تقلد کند. 3

 .(!جيل بنابراین، تقلد نکن امری:

رو، هير برای احکام اخلاقي منطقاي مبتناي بار     ازاین

نحاو کاه    ایان  باه   سنخيت مقدمات با نتایج قالال اسات  

مقدمات خباری دارای نتاایج خباری و مقادمات اماری      

 دارای نتایج امری است.

 ،هياوم  ةرسد که هير با مغالطا  مي براین، به نظر علاوه

اگر قضایای ماا   کند. مي یعني اخذ باید از هست موافقت

 از تنها شامل جملات واقعي باشند، پ  ما مداز نيستيم

، اگار  اینهيچ جملاه بایاد الزاماي اخاذ کنايم. بااوجود       

 باشد، پا  ماا  « باید»کم یکي از قضایا دارای یک  دست

ش را باه نتيداه منتقال    توانيم قاعدتا  ایان عنصار ارز   مي

 .(ibid: 17) کنيم

  

2.5تعمیم.2پذیری

 ةیکي دیگر از اصول توجيه احکام اخلاقي در نظریا 

در بخشيدن اسات. هيار    پذیری یا کليت هير، اصل تعميم

و  کناد  مي استفاده Universality ةتعمدا  از واژ آثارش

او باار ایاان باااور اساات کااه     .Generality ةنااه واژ

. گيرناد  اهميت تمایز ميان آنها را در نظر نمي نویسندگان

 گویيم: مي مثلا  وقتي

                                                 
1 Ought 
2 Universality 

درختاان   ،هرگز هنگامي که خااک مرطاوب اسات   »

 «سيد را نهال نزن

 این جمله عموميتش کمتر است از اینکه بگویيم:

هرگز وقتي خاک مرطوب اسات، درختاان مياوه را    »

  «نهال نزن

 یاک ناوع از درختاان مياوه     تنهاا زیرا درختان سيد 

طور منطقاي اناواع دیگاری از درختاان نياز       و به هستند

دسات   گوید که مي بنابراین، اصل دوم به ما  وجود دارد

اما اصل اول   انواع درختان ميوه بداریم ةهم زدن از نهال

  کند مي منعنوع خاصي از درختان زدن  نهال ما را از تنها

 ةواژ در توانناد  ماي  اما با این اوصاف، هر دو این اصاول 

Universality بگندند (Hare, 1989: 50).  

تاوانيم   ماي  ی هيار، زمااني  پاذیر  تعميمبرمبنای اصل 

بگویيم یک داوری، اخلاقي است که در تماامي شارای    

همچون شرای  موردنظر، بتوانيم داوری یکساني همانند 

برمبنااای ایاان اصاال هياار،   داوری قبلااي اندااام دهاايم.

شرای  کافي و ضاروری   بخشيدن، ی و کليتپذیر تعميم

تمایز ميان شارای    را برای هرگونه داوری اخلاقي دارد.

 ,Pojman) نحو قابل بيان است این ضروری و کافي به

2012: 217): 

              عنوانشرطضرورییبهپذیرتعمیم

عالمدرسرتاسرکاصل،اخلاقیاست،پسبایدیاگر

بهکاربردهشود.

اگارکاافینوانشرطعیبهپذیرتعمیم

اصلعالمیکسرتاسردرکاربهمیرود،پاسبایاد

 اخلاقیباشد

چنين اساتنباط   عبارت دیگر، براساس دیدگاه هير، به

 یوی برای توجيه احکام اخلاقي، راه استقرا که شود مي

کاه   معني که او بر این باور است این به  یابد مي فرضي را
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پاذیرش   اگر نتایج آنها قابال  ،ه استاحکام اخلاقي موج 

مبتني بار ایان    یابد. مي باقي بماند، زماني که حکم کليت

گویي را محکوم کند که بتواند  تواند دروغ مي نگاه، کسي

در هر موقعيتي و بدون توجه به اینکاه چاه کساي دارد    

 :Elfstrom, 2018) موج ه بداندگوید، آن را  مي دروغ

26) . 

کم در نيماي   ی دستپذیر تعميمرسد اصل  مي به نظر

 چراکاه اگار    تواند دچار چالش شود مي از ماهيت خود

ی یاک اصال ضاروری اسات،     پاذیر  تعمايم بهذیریم که 

بااودن آن بااه مشااکل  ، باارای شاارط کااافياینباااوجود 

 گونه نيست که هار اصال کلاي و    زیرا این  خوریم برمي

 جهاني، اخلاقي نيز باشد  مانند این اصل:

 ياد  ور نکن خود را در اسيد باتری غوطههای  دست» 

 .«سوزد مي زیرا پوست شما

این اصل یک توصيه و نيز یک اصل جهاني و کلاي  

 گوناه  هماان   توان به کار برد مي زیرا برای همگان  است

برای همه وجود خواهاد   آن اسيد ةزنند که اثرات آسيد

ورکاردن دسات در اسايد عملاي      اگرچاه غوطاه   داشت.

 لزوما  عملي غيراخلاقي نيسات  ،رسد مي احمقانه به نظر

(pojman, 2012: 217).  

عنوان اصلي کلاي   ی هير بهپذیر تعميماصل  ،بنابراین

بااودن یااا   و جهاااني، شاارای  کااافي باارای اخلاقااي   

  نبودن یک گزاره نيست. اخلاقي
 

3.5اصول.1

یاناه  گرا شاناخت تئاوری نا های  گيیکي دیگر از ویژ

گياری از اصاول    هير برای توجيه احکام اخلاقاي، بهاره  

 ،کناد  ماي  مهمي که وی درباب اصول مطرح ةنکت است.

تواند دارای عموميات بيشاتر یاا     مي این است که اصول
                                                 
1 Principles 

اصول در متون مختلاف   ةکمتر باشد. هير استفاده از واژ

ای  داناد  معااني   ماي  و در نظر فيلسوفان اخلاق را متعدد

 :همچون

  کنيم مي ما مبتني بر آن عمل آنچه -

  شود مي آنچه در مطابقت با آن معنا -

 .شود مي آنچه در تناقض با آن معنا -

کند که وی بار آن اسات کاه بکوشاد      مي هير ااعان

 راله کناد. ااخلاق خود از آن  ةمعنای دیگری را در فلسف

گيارد   مي نظر را درای آنها  او برای اصول، معنای توصيه

 آن تبياين ای  و معنای اصول را در ساختار معنای توصيه

 .(Hare, 1989: 49) کند مي

کند که تمام استدلال اخلاقي شاامل   مي هير استدلال

غيارممکن  هاا   و بدون اصول، بيشتر آموزش اصول است

  دهيم است  زیرا ما معمولا  موارد خاص را آموزش نمي

اصااول هاادایت عماال و رفتااار را ای از  بلکااه مدموعااه

یعني ماا اعماال فاردی متمایزشاده را      دهيم. مي آموزش

ای از اعماال و رفتاار را در    بلکه مدموعه  گيریم فرانمي

مثلا  در راننادگي   گيریم. ميفراها  ای از موقعيت مدموعه

بلکاه    اکنون دنده را عوض کنايم  گيریم که هم ما فرانمي

که صادای خاصاي    موقعيتيگيریم که دنده را در  مي یاد

بعاد از اینکاه    بناابراین،   عاوض کنايم   ،آید مي از موتور

وقات از   آموزیم کاه چاه   مياصول اساسي را فراگرفتيم، 

  .(Pojman, 2012: 218) آنها بهره گيریم

کند کاه ماا در انتخااب     مي براین، هير استدلال علاوه

اما با انتخاب، باید خود را متعهد باه    اصول خود آزادیم

 ترتياد، آنهاا را عموميات    یان ا هپ  ب  بدانيماین اصول 

وی بر این باور است با  کنيم. مي پذیر تعميمبخشيم و  مي

 عبارتي، پا در کفش دیگران کاردن،  استفاده از تخيل و به

هير معتقد  توانيم به گروهي از اصول مشترک برسيم. مي
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ماردم ایان رویکارد را اساتفاده کنناد،       ةاست اگار هما  

درحقيقت به یک تئوری اخلاقي هنداری مشترک، ماثلا   

 . (ibid: 219) ، خواهند رسيد1گرایيکاربردنوعي 

احکام های  ویژگي ةکوشد با ارال مي اساس، هير براین

 ةاخلاقي که در بالا بررسي شد، به تبيين و اثباات نظریا  

 یي خود نالل شود.گرا توصيه

با وجود اهميت و احياناا   هير یي گرا شناختنا ةنظری

مقبااوليتي کااه در ميااان بسااياری از محققااان مباحااث   

یاان  گرا شناختویژه نقد  خلاق دارد، از گزند نقد، بهفراا 

ی ارزیاابي و داوری  رو، بارا  ازایان   در امان نمانده است

تارین نقادهای ایان نظریاه      باه مهام   دقيق ایان دیادگاه  

   .شود ه ميپرداخت
 

6نقد.ۀنظریشناختناییگراهیر

حاال   متعادد و درعاين   یاي گرا توصيه ةنقدها به نظری

تارین   د مهام کوشان  ماي  نگارنادگان    اماا متفاوت اسات 

 د.نو تبيين کن بررسي را این دیدگاهه به شدنقدهای وارد

و  ارزیابي ، به بيان نقد،هااز اکر این انتقاد پ  ،همچنين

 پرداخت.د نخواه دیدگاه مختار خود
 

1.6.باهاخلاقایقاویمفاهیمۀمثابابارایچالشای

ییگراشناختنا

دهند یک جمله،  مي هستند که نشان خاص يهای واژه

خاوب، خيانتکاار، وعاده،     ای اخلاقي است  مانند  جمله

 برخي بر این باورند .صادقانه و رحمانه، باید عادلانه، بي

محتاوای   ةدرجا  ةواساط  توانند باه  مي مفاهيم اخلاقي که

، مفااهيم  یيتوصيفي خود از هام متماایز شاوند. ازساو    

خوب، بد، درست، نادرسات، بایاد و    تری مانند  ضعيف

ادب،  تری مانند خيانتکار، باي  ازسوی دیگر، مفاهيم قوی

                                                 
1 utilitarianism 

کاه مفااهيم قاوی دارای     رحمانه و صادقانه. درحاالي  بي

محتوای توصيفي بيشاتری نسابت باه مفااهيم ضاعيف      

ز مفااهيم کااملا  توصايفي همچاون     راحتاي ا  هستند، باه 

شوند. چناين مفااهيم توصايفي     مي بزرگ و دور، متمایز

 ,Blomberg) کنناده نيساتند   دارای عملکارد ارزیاابي  

2005: 8). 

گسترده از مفاهيم اخلاقي قاوی در مباحاث    ةاستفاد

یاي  گرا شاناخت عنوان چالشي بارای نا  اخلاقي، اغلد به

مفااهيم قاوی اخلاقاي در     باارة شود. بحث در مي مطرح

  اخاالاق مطاارح شااد  ةواساا  قاارن بيسااتم در فلسااف ا

( باود کاه در کتااب    2003) 2حال، برناارد ویلياامز   بااین

مفااهيم قاوی و    ةواژ 3فلسافه  یهاا  تیمحدود و اخلاق

ضعيف را مطرح کرد. ویليامز بار ایان بااور اسات کاه      

 هساتند « عمل ةکنند هدایت»مفاهيم ضعيف اخلاقي تنها 

که مفاهيم قوی اخلاقاي، هام    درحالي  باید( ةواژ)مانند 

 عمال و هام تأثيرپاذیر از جهاان هساتند      ةکنناد  هدایت

(ibid: 10).  

 نتاوا  ماي  برمبنای این دیدگاه، این ویژگي دوگانه را

 یي در نظار گرفات کاه   گرا شناختنا ةبرای نظری يچالش

تواند تمایز ماوفقي را مياان زباان توصايفي و زباان       مي

نهااد. ویليااامز باار ایاان باااور اساات کااه   ارزیااابي بنااا 

توانند بار ایان چاالش فاالق آیناد.       یان نميگرا شناختنا

مبتنااي باار دیاادگاه ویليااامز، مفاااهيم قااوی اخلاقااي در 

از   محتاوای توصايفي   دليال  باه  یانگرا های توصيه تحليل

ای  ای توصايه  اماا نشاانه   تأثيرپذیر اسات  سرتاسر جهان 

توصاايفي ایاان  . محتااوایسااتا  دارد کااه بااه آن متصاال

کند که مفاهيم اخلاقي قوی از جهاان   مي واقعيت را بيان

ای، ماهيات راهنماایي    توصايه  ةهستند و نشاان تأثيرپذیر 

                                                 
2 Bernard Williams 
3 Ethics and the Limits of Philosophy 
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دهد. ویليامز بر این بااور اسات کاه     مي عمل را توضيح

عنوان مفهاوم   تواند به مي مفهوم توصيفي محض و خنثي

هادایت  هاای    ویژگاي  اماا فاقاد   ،قوی، تأثيرپذیر از عالم

 . (ibid: 11) عمل باشد

عبارت دیگر، برمبنای تحليل مفاهيم قوی اخلاقي،  به

ازآنداکه ایان مفااهيم براسااس توصايفات و واقعياات      

بنابراین، فارع بار    د ونیاب مي جهان و رفتار انساني شکل

قابلياات  هسااتند، و چااون امااوری واقعااي انااد واقعيااات

را  ایان  بياان دیگار،   د داشت. باه ننيز خواه وکذب صدق

که کنند  یافته در جهان تعيين مي اجتماعات انساني سامان

رو،  ازایان   ادبي، خشونت، مهرباني یا خيانت چيست بي

هرگاه تعریف و چگاونگي اماری وابساته باه جهاان و      

موجوداتي است که در آن زیست دارند، منطقا  باید برای 

 گرایي آن نوعي وجود و حصول قالل شد. ازطرفي، واقع

پ  حصول ایان نتيداه     یي استگرا شناختنيز فرع بر 

 ،دارناد  وکاذب  صادق که چنين مفاهيم اخلاقي قابليات  

 رسد.   مي امری منطقي به نظر
  

2.6.ۀچهارگانتوصیهانتقادیگرایی

باه   مفاهيم قوی اخلاقاي  ةواسط بر نقدی که به علاوه

طاي  این نظریه  شود، مي واردیي گرا توصيههير یا  ةنظری

بسياری قرار گرفته اسات کاه    هایچند دهه هدف انتقاد

 انتقاادی  ةتوان درقالد یک چهارگانا  مي رسد مي به نظر

-Pojman, 2012: 219بيان کرد ) شرح زیر آنها را به

221:)  

الف( این نظریاه بسايار وسايع و گساترده اسات و      

 امکان اندام رفتارهایي را که ما معمولا  غيراخلاقي تلقي

که برمبنای این نظریه اگار   آورد. چنان مي اهمکنيم، فر مي

توصيه کند که نژادی  دارد، فردی که تفکرات نژادپرستي

خاص در جهان باید از باين بارود، بایاد آن را حکماي     

گارای افراطاي    اخلاقي پنداشت. یا برای مثال یک راست

 تواند این استدلال را مطرح کند: مي مریکایيآ

A    هيچ سوسياليست نباید اجازه داشته باشاد تاا در.

  یک دانشگاه آمریکایي تدری  کند

B جان یک سوسياليست است.  

C .  بنااابراین، جااان نبایااد اجااازه یابااد کااه در یااک

 دانشگاه آمریکایي تدری  کند.

هاا   دهد که داوری مي یي این مدوز راگرا توصيهب( 

ب کنيم. باه  اهميت را اموری اخلاقي محسو و احکام بي

 این استدلال توجه کنيد:

A .      هرکسي باید کفاش راساتش را پايش از کفاش

  چهش گره بزند

B خود هستيدهای  زدن کفش حال گره .شما در  

C . اخلاقاي داریاد کاه کفاش      ةبنابراین، شما وايف

 راستتان را پيش از کفش چهتان گره بزنيد.

هيار   ةاین استدلال شاامل هار چهاار ویژگاي نظریا     

است. در ایان نظریاه، حکام اخلاقاي عباارت از اصال       

 شود. مي ای کلي است که در شکلي منطقي بيان توصيه

دهاد کاه اات و    ماي  یي این مداوز را گرا توصيهج( 

اخلاقاي دور شاود.    ةماهيت اخلاقي در زندگي از نظری

یي، هيچ ضرورتي برای گرا توصيههير در  ةبراساس نظری

اصال   ،مثاال  راینادارد. با   تصدیق اصول اخلاقي وجود

ک  نبایاد ماردم    هيچ»)یا  «گناه بد است کشتن مردم بي»

یي گرا توصيه ةاصلي ضروری در نظری«( گناه را بکشد بي

 نيست.

هيار، هايچ محادودیتي در تغييار      ةد( برمبنای نظری 

پاذیرد کاه اصاول     ماي  اصول شخص وجاود نادارد. او  

د کاه ایان   کن اما توجه نمي  تددیدنظر است اخلاقي قابل

کناد. باه    ماي  له چگونه نظام پایدار اخلاقي را ویرانئمس
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این مثال توجه کنيد: فرض کنياد شاما ثروتمناد و مان     

هرکسي » کنم: مي نحو کلي بيان فقيرم. من این اصل را به

و نيز تصاور  « باید به فقير به هر روش ممکن کمک کند

کنم کاه طباق ایان اصال      مي کنيد که من شما را متقاعد

کناد و   ماي  اما اکنون فرض کنيد شرای  تغيير  کنيد عمل

شاوید   مي شما متوجه .شوید مي من ثروتمند و شما فقير

کاانم و  کاه ماان دیگاار براسااس ایاان اصاال عمال نمااي   

 شاما مان را باه ریاکااری و دورویاي ماتهم       دليل، این به

 کنم(. )که براساس یک اصل واحد زندگي نمي کنيد مي

با اصول خود هستم و حال زیستن  برعک ، من در 

ام با  من تصميم گرفته !صرفا  این اصول تغيير کرده است

ک  وايفه ندارد به فقيار   هيچ»این اصل زندگي کنم که 

البته اگر من دوباره فقير شوم، ممکن اسات   .«کمک کند

کاملا  اصول خود را دوباره تغيير دهم. شما ممکن است 

 ساس اصاولم در اما من برا  من را به دورویي متهم کنيد

ای است که دیدگاه هير آن  حال زیستن هستم. این نتيده

 کند. مي را اقتضا
 

7.نقد،ارزیابیمختاردیدگاهو

مهام  هاای   یي هير ازجمله دیدگاهگرا شناختنا ةنظری

در دوران معاصار   یاان گرا شاناخت رجاابه در مياان نا و پ

در این حاوزه  ها  شود و نسبت به دیگر نظریه مي قلمداد

کام چناين    یاا دسات   ساختار منطقي برخوردار اسات  از

 ، بااه نظااراینباااوجود   آن وجااود دارد دربااارة ادعااایي

یاان، باا   گرا شاناخت ویاژه   رسد دربرابر نقد نقادان، به مي

مفاهيم قوی اخلاقي و نياز   ست.ا ور هچالشي جدی روب

یي را دچار گرا توصيهختي س دیگر به ةچهارگان هایانتقاد

 آسيد کرده است.

قوی مفاهيم  بر این باورند که ، نگارندگاناینباوجود 

زیارا اگار    رو اسات   هاخلاقي خود نياز باا چاالش روبا    

ایان   ،ثر از آن اسات أمفاهيم قوی برگرفته از جهان و مت

کام   کاه دسات   اسات  گرایاي  خود تصدیق نوعي نسبيت

که برخي ااهاار   ر راه خوب، چناناگ .محل مناقشه است

درپشات   اجداد و نياکاان پشات   اند، راهي است که کرده

اناد و مفهاوم خاوب در طارز فکار و عقایاد        اندام داده

خارج از آنها وجود ندارد، این  عمومي نهفته است و در

 ،ایان دیادگاه   روشني تأیيد نسبيت در اخالاق اسات.   به

فرهنگاي   گرایاي  . در نسبيتاست فرهنگي گرایي نسبيت

 و پرداختاه گرایان ساخته  باید مدعيات زیر را که نسبيت

 از هم متمایز کرد: اند، کرده

 متفاوتي دارند.های   . جوامع مختلف، دستورالعمل1

دستورالعمل اخلاقي یک جامعه، آنچاه را کاه در   . 2

کنااد. یعنااي اگاار  مااي خااوب اساات، تعيااين آن جامعااه

بگویاد کاه یاک عمال      دستورالعمل اخلاقي یک جامعه

کم در آن جامعه خوب  خوب است، پ  آن عمل دست

 خواهد بود.

هيچ استاندارد عيني وجود ندارد که بتاوان حکام   . 3

 ةکرد که دستورالعمل اخلاقي یک جامعه بهتار از جامعا  

 دیگر است.

ای  ما وضاعيت ویاژه   ة. دستورالعمل اخلاقي جامع4

 ست.ا ها ندارد  تنها دستورالعملي ميان سایر دستورالعمل

اخلاق وجود نادارد    ة. هيچ حقيقت کلي در فلسف5

ماردم در   ةکه هم وجود ندارد یعني هيچ حقایق اخلاقي

 باید آن را رعایت کنند.ها   زمان ةهم

ر محض است که تلاش کنايم دیگاران را   ب. این تک6

 هدایت کنيم. ما باید بهذیریم که دربرابر فرهنگ دیگاران 

 مدارا داشته باشيم.

گانه متفق  ششهای  رسد این گزاره مي اگرچه به نظر

معني که برخي از  این باشند، آنها مستقل از یکدیگرند  به
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، حتي اگر بقياه درسات   باشند آنها ممکن است نادرست

 .(Rachels, 2003: 18-19) باشند

یي هيار  گرا توصيه ةنظریکه  ندبر این باور نگارندگان

 ست:ا جدی دیگری نيز روبروهای  با چالش

عدالت خوب »تبدیل جملاتي خبری مانند  ،یيازسو

 «عدالت داشاته بااش  »ای یعني  به جملاتي توصيه« است

زیارا بادون     مبتني بر توجيه منطقي نيستنخست اینکه 

ای مبادل   ای خبری را به توصيه جملهو اکر معيار، دليل 

درصورت پاذیرش ایان عمال، هار      دوم اینکه ایم  کرده

ی یاا اماری   ا ای توصايه  توان به جمله مي خبری را ةجمل

جملات اخلاقي استثنا اسات،  گفته شود اگر   تبدیل کرد.

شود که مباحاث فلسافي و    مي شکال حاصلگاه این ا  آن

 توان تخصيص زد. عقلي را نمي

خود را در  ةکوشد نظری مي اگرچه هيرازسوی دیگر، 

رساد منطاق    ماي  چهارچوبي منطقي سامان دهد، به نظر

تاوان   ماي    چاون او دچاار خدشاه اسات    ةساختار نظری

 ،مواردی را نام برد که چهارچوبي منطقي داشاته باشاند  

اماا لزوماا     ،، کلي و دارای اصول باشاند پذیر تعميمیعني 

ة اکرشده گان رف موارد سهص  رو، به ازاین  اخلاقي نباشند

 توان نظامي اخلاقي را سامان داد. مين

که در جهاان   ، چنين نيست که هر اصليبراین علاوه

باشد. بساياری از اصاول    نيز کليت داشته باشد، اخلاقي

 ،انااد امااا اخلاقااي نيسااتند  بنااابراین  هسااتند کااه کلااي

باودن   شارط کاافي بارای اخلاقاي     ،داشتن اصاول  کليت

 . شود محسوب نمي
 

 گیریهنتیج

 عناوان یکاي متاأخرترین فيلساوفان اخالاق      هير باه 

سرگذاشاتن   ای جدیاد و پشات   کوشد با طرح نظریاه  مي

، دفاعي نوین گرایي دیگری همچون احساسهای  دیدگاه

و احکاام  ها  یي را سامان دهد. هير گزارهگرا شناختاز نا

 هاایي  و تنها توصايه  وکذب صدقاخلاقي را فاقد ارزش 

وی چهار  شوند. مي داند که در ساختاری منطقي بيان مي

ل کند که شام مي بيانها  بودن گزاره شرط را برای اخلاقي

ی پذیر تعميمبودن، دارای ساختار منطقي بودن،  ای توصيه

یاان  گرا شاناخت درمقابل،  شود. مي و دارای اصول بودن،

گياری از   به نقد این دیدگاه پرداختند کاه ازجملاه بهاره   

عناوان چالشاي مهام بارای      مفاهيم قوی اخلاقاي را باه  

خاود ایان    کاه نگارنادگان   کنناد  مي معرفيدیدگاه هير 

 گرایاي  سمت نسابيت  پيداکردن به دليل سوق دیدگاه را به

بار ایان    دگانباراین، نگارنا   د. علاوهندان مي دچار چالش

که دیدگاه هير با اشکالات مهم دیگری نيز روبرو  ندباور

جمالات  و غيرمنطقاي  وجاه   باي  است که امکان تبادیل 

نباودن شاروط هيار     وماانع  جاامع  و ای خبری به توصايه 

 شود. مي آنها محسوب ةازجمل
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هانوشتپی
                                                 

i - euthanasia ام صورت طبیعی و آر معنی مرگیاری یا مرگ خوب است و در اصطلاح شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به به

 بیشتر بیماران لاعلاج هستند. ،نوع از مرگ قرار دارند میرد.کسانی که در شرایط این می


